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چکیده
هدف اصلی این مقاله تبیین ســبک زندگی ایده آل برای دســتیابی به حیات طیبه با تأمّل بر 
آموزه  های اســلامی بوده و به روش توصیفی و از نوع تحلیل اســنادی با بهره  گیری از متون 
دینی و آیات مقدس قرآنی نگاشــته شده است. نتایج اصلی پژوهش نشان می  دهد که خداوند 
متعال، ســبک زندگی ایده آل اســلامی را به عنوان »حیات طیبه« مطرح می  کند. حیات طیبه 
از هر ناپســندی و بدی پیراسته اســت زیرا در محضر او و در مقام قرب خداوندی، که هدف 
عالی زندگی اســت، جایی برای این امور نیست. تکیه بر ارزش غایی زندگی ـ قرب الی الله و 
نظام معیار متناســب با آن یعنی مبانی و ارزش  های مقبول دین اسلام ـ از مشخصات اصلی 
حیات طیبه محســوب می  شــود زیرا با توجه به لزوم پذیرش ربوبیت خداوند متعال، به عنوان 
یگانه رب حقیقی جهان و انسان، این نظام معیار، جهت اساسی نحوۀ تحقق حیات طیبه را در 
همۀ مراتب و ابعاد آن مشــخص می  کند. سبک زندگي اسلامی با داشتن مجموعه  ا  ی از الزام، 
تکالیف، حکم  ها و فرامین رهنمودبخش، در ساما  ندهی زندگی مناسب و مطلوب به منظور نیل 

به حقیقت متعال عالم هستي و سعادت زندگانی دنیوی و اخروی یاریگر انسان مؤمن است.
واژگان کلیدی: سبک زندگی ایده آل، حیات طیبه، آموزه  های اسلامی.

سبك زندگی ايده آل در دستيابی به حيات طيبه
 با تأمّل بر آموزه  های اسلامی
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1.مقدمه

همان  طور كه شــناخت درســت و همه جانبۀ ابعاد وجود انســان، كليد خودسازي و 
نردبان اوج گرفتن به فراترين قلۀ سعادت، كمال و رستگاري است، شناخت همه  جانبه و 
درســت از جامعه نيز پيش از ورود به مسائل اجتماعي و تلاش  هاي اصلاحي و سازندگي 
و دخالت در مهندســي و مديريت جامعه، شرط اساســي كاميابي و موفقيت در زندگي 
فرهنگي و برنامه  هاي تربيتي، اجتماعي و سياسي است. بنابراين، متفكران، جامعه  شناسان 
و اصلاح  گران نيز از ديرباز شــناخت علمي جامعه را مطرح كرده اند زيرا ســاختن جامعۀ 
مترقي و آراســتن آن به ارزش  هاي مادي و معنوي و مجهز ساختنش به راز و رمز تعالي، 
شــكوفايي و پيراســتگي  اش از آفت  هاي گوناگون، همه و همه در گرو شناخت صحيح و 
علمي جامعه است و هرگز نمي  توان به ســليقه  های فردی، تجربه  هاي شخصي سودمند 
و موفــق و حتي تجربه  هاي خانوادگي و گروهي بســنده كرد و جامعــه را به بدبختی و 
فروپاشــی سوق داد )ميرمدرســی، 1380: 92(. ســبك زندگی يكی از مفاهيم عمدۀ مربوط 
به شــناخت جامعه اســت كه تغيير و تحولات پديد آمــده در دو دهۀ اخير به كارگيري 
آن را در فهم جهان اجتماعي ضرورت می بخشــد. ســبك  زندگــي بخش جدايي ناپذير 
زندگي اجتماعي روزمره در جهان مدرن اســت و نقشي اساســي در تعاملات اجتماعي 
دارد. ســبك زندگي برخلاف فرهنگ، به معناي شــيوۀ كلي زندگــي يك گروه يا قوم و 
ملت نيســت، بلكه عبارت اســت از مجموعۀ كردارها و نگرش  هايي كــه در يك زمينۀ 
اجتماعــی خاص معنا دارنــد. افراد در يك جامعه مثل هم نيســتند، مانند يكديگر فكر 
نمی  كننــد، از چيزهای واحد اســتفاده نمی  كنند و انتخاب  های يكســانی ندارند زيرا از 
سرمايه  های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلفی برخوردارند. منظور از سرمايۀ 
اقتصادی1، مجموعۀ دارايی  ها و درآمدهاست. همچنين سرمايۀ اجتماعی2 مجموعۀ روابط 
اجتماعی بوده و ســرمايۀ فرهنگی3 نيز شامل ســطح تحصيلات، فرهنگ شخصی يا به 
 تعبير بورديو عادت  واره و داشــتن وسايل فرهنگی مانند كتابخانه، تابلو، مجسمه و... است 
)Bourdieu. 1989: 117(. درواقع، افراد براساس ميزان سرمايه  هايشان به طبقات و قشرهای 

مختلف تعلق دارند )دارندورف، 1377(. طبقات اجتماعی »توســط يك ويژگی و مشــخصه 
1. Economic Capital.
2. Social Capital.
3. Culturel Capital.
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)يعنی مشخص  ترين حالت مانند شــدت، اندازه و ساختار سرمايه( تعريف نمی  شوند، نه 
حتی توســط مجموعه  ای از ويژگی  ها )مانند جنسيت، ســن، رشد اجتماعی يا قبيله  ای، 
درآمد، ســطح سواد و غيره( و نه حتی توسط سلسله  ای از ويژگی  ها، بلكه توسط ساختار 
روابــط بين تمام ويژگی  های مناســب كه بــه هريك از اثرها و رويدادهايی كه توســط 
ارزش  های خــاص بر اعمال اثر می  گذارد، تعريف می  شــود« )Bourdieu. 1996: 117(. اين 

تفاوت  ها در سبك زندگی انسان  ها عينيت می  يابد )منادی، 1392: 434(. 
ســبك  های زندگی مجموعه  ای از ارزش  ها، نوع   تلقی  ها، شيوه    های رفتار، حالت  ها و 
سليقه  هاست كه بيشتر مواقع در ميان يك جمع ظاهر می  شود و شماری از افراد صاحب 
يك نوع سبك زندگی مشترك می  شوند و )مهدی  زاده، 1391: 57(. بنابراين، در بررسی سبك 
زندگی بايد به آن دســته از رفتارهايی از فرد كه در مواجه با مسايل زندگی نسبتاً پايدار 
هســتند، توجه شود. با مطالعه رفتارهای نسبتاً پايدار افراد هم می  توان به وجه تمايز فرد 
از ديگری و هم در نهايت به شيوه  ها و الگوهای رفتاری يك جمع يا گروه پرداخت. درواقع 
با به  كارگيری مفهوم سبك زندگی و تعمق در آن می  توان از هنجارهای پنهان در اذهان، 
باورها و رفتارهای مردم يك جامعه، سر  درآورد و از جهت  گيری  ها و الگوهای موجود يا در 
حال شكل  گيری، تفسير واقع  بينانه  ای ارائه كرد. برای مثال وقتی از راستگو بودن يا درستكار 
بودن ملتی سخن می  گوييم، در مورد سبك زندگی آنان اظهار نظر كرده  ايم، فارغ از اينكه 
در چه شرايطی و به چه شكلی رفتار می  كنند، در اينجا الگوی كلی رفتار آنها و يا سبك آنها 
مدنظر است. البته مهم  ترين عامل در تعريف سبك زندگی، گزينشی بودن و انتخابی بودن 
رفتار و درعين حال خلاقانه بودن آن است و رفتارهايی كه تحت فشار، تحميل، زور و اجبار 
از افراد سر می  زند را نمی  توان به عنوان سبك زندگی آنان معرفی كرد زيرا سبك زندگی به 

نظام ترجيحات رفتاری دلالت دارد )خبازی و عبدالله  پور، 1392: 269(.
سبك زندگی اسلامی با مفهوم عقل معاش، كه همان »شيوۀ زيستن« است، يكسان 
می باشــد؛ يعنی عقلی كه به انســان می  گويد چطور بايد زندگی كرد. كاركرد اين عقل 
در راســتای چگونگی تدبير زندگی، چاره  انديشــی دربارۀ معضلات و مشــكلات زندگی، 
تلاش برای هماهنگی با قوانين شــرعی و سازگاری با آنها در سامان  دهی زندگی مناسب 
و مطلوب قرار دارد تا انســان را به حيات طيبه رهنمون كند. از اين  رو، ســبك زندگی با 
اخلاق متفاوت است. نه تنها اخلاقِ انسان، بلكه سبك زندگیِ او نيز مورد توجه اسلام است. 
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برای مثال اينكه عصبی مزاج هســتيم يا نه، جزء سبك زندگی نيست و به اخلاق مربوط 
می شود، اما اينكه چگونه عصبانيت خود را ابراز كنيم جزء سبك زندگی است. مثلًا اينكه 
با ناسزاگويی، فرياد زدن، شكستن ظروف و... خشم خود را بروز دهيم جزء سبك زندگی 
محســوب می شود. بنابراين، می  توان گفت سبك زندگی اسلامی نمودهای رفتاری نسبتاً 
پايداری است كه برخاســته از عقايد، عادت ها، نگرش  ها، سليقه ها و معيارهای اخلاقی ـ 
اجتماعی مورد تأييد اسلام است و شيوۀ زندگی فرد را در راستای عبوديت رقم می  زند.

2.روشپژوهش
مقالۀ حاضر درصدد تبيين سبك زندگی ايده آل در دستيابی به حيات طيبه با تأمل 
بر آموزه  های اسلامی بوده و به شيوۀ توصيفی و از نوع تحليل اسنادی نگارش يافته است. 
ازاين رو، منابع مرتبط با مسئلۀ اساسی پژوهش به ويژه متون مقدس دينی، مورد مطالعه 
و كنكاش قرار گرفته و در نهايت به شــيوۀ كيفی به تحليل يافته  های پژوهشی پرداخته 

شده است. 

3.يافتههایپژوهش
1-3.تبيينمفهومیسبکزندگی

واژۀ »ســبك زندگی«1 تركيبی از دو واژۀ »ســبك« و »زندگی« اســت. سبك در 
لغت  نامۀ كمبريج )2004( به معنای »نوع، روش، ســبك اثاثيه«، »شــكل  دادن يا طراحی 
چيزی« )مانند موی ســر( يا شــیء )مانند تكه  ای از لباس يا اسباب و وسايل( تا به نظر 
جالــب و جذاب آيد، »كيفيت برتر در ظاهر، طراحی يا رفتار« آمده اســت. در لغت  نامۀ 
وبســتر )2004( به معنای »تطابق با معيار شــناخته شده، شــيوه ای كه به ويژه در رفتار 
اجتماعی برازنده و مناسب به نظر می  آيد« تعريف شده است. و در لغت  نامۀ انكاراتا )2004( 
به مفهوم »شيوۀ انجام چيزی، به ويژه شيوه ای كه نشان  دهندۀ تأكيد بر نوع نگرش خاص 
يا مشــخصۀ دورۀ معينی باشد« بيان شده است )مهدوی كنی، 1386(. هم چنين در لغت نامۀ 
معين سبك به مفهوم »طرز، روش و شيوه« آمده است ) معين، 1388: 651(. واژۀ »زندگی« 

نيز به معنای زنده بودن، زيستن، حيات، عمر و معاش است )معين، 1388: 623(.

1. Life Style.
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مفهوم سبك زندگی دامنۀ وسيعی از امور عينی و ذهنی را شامل می  شود. به طوركلی، 
اين مفهوم الگوهای روابط اجتماعی، ســرگرمی، مصرف، مُد و پوشش را دربر می  گيرد و 
حتی نگرش  ها، ارزش  ها و جهان  بينی فرد و گروهی كه عضو آن است را نيز بازمی  نماياند 
)Evanse and Jackson, 2007(. درواقع، ســبك زندگی مجموعه  ای منســجم از رفتارها و 

كنش  های افراد يك گروه و جامعه در يك دورۀ زمانی مشــخص است. ازاين رو، می  توان 
آن را روش خاصی از زندگی نيز دانست. 

ســازمان بهداشت جهانی ســبك زندگی را اين  گونه تعريف می  كند: اصطلاح سبك 
زندگی بــه روش زندگی مردم و بازتابی كامل از ارزش  های اجتماعی، شــيوۀ برخورد و 
فعاليت  ها اشــاره دارد. همچنين تركيبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی در سراســر 
زندگــی )فعاليــت بدنی، تغذيــه، اعتياد به الكل و دخانيات( اســت كــه در پی فرايند 

جامعه  پذيری به وجود آمده است )خوشنويس، 1389: 11(. 
ســبك زندگي بخشــي از زندگي اســت كه عملًا تحقق مي يابد و دربردارندۀ طيف 
كامل فعاليت  هايي اســت كه افراد در زندگي روزمرۀ خود انجام مي  دهند. بنابراين طيف 
فعاليت  هاي مختلف در هر عرصه از زندگي، مي  تواند ســازندۀ ســبك زندگی آنها در آن 
عرصه باشد )رضوی  زاده، 1386: 167(. به عبارت ديگر، سبك زندگی چگونه بودن افراد را شكل 
می  دهد و آن را می توان به مجموعه ای از رفتارها تعبير كرد كه فرد آنها را به كار می گيرد 
تا نه فقط نيازهای جاری او برآورده شود بلكه روايت خاصی را كه وی برای هويت شخصی 
خود برگزيده است در برابر ديگران مجسم سازد. نوع پوشش، رجحان های مربوط به غذا 
و نوشيدنی، ســليقه در انتخاب اتومبيل، سفر و اولويت  های مربوط به آن، مصرف رسانه 
ای و لذت  هــای حاصل از آن، انتخاب گروه  ها و ميدان  های اجتماعی برای برقراری روابط 
اجتماعی و صميمانه، مشاركت  های مدنی، داوطلبانه، سازمان يافته و يا سازمان نايافته در 
فضای واقعی و مجازی و بســياری از تجارب و رفتارهای ديگر، تنها نمونه  هايی از اجزای 
تشكيل    دهندۀ سبك زندگی محسوب می  شوند كه انجام آنها اغلب به وقت آزاد و انتخاب 

فراغتی ما مربوط می  شود )ذكائی، 1391: 17-18(.    
از نقطه   نظر ديگر، ســبك زندگی بر ماهيت و محتوای خاص تعاملات و كنش های 
اشــخاص در هر جامعه دلالت دارد و مبين اغراض، نيات، معانی و تفاسير فرد در جريان 
عمل روزمره و زندگی روزانه اســت. به عبارتی دقيق  تر، سبك  های زندگی به عنوان رابط 
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بين ويژگی  های فردی اعم از ارزش  ها، نگرش  ها، منابع و سليقه  ها از يك طرف و الگوهای 
كنش از طرف ديگر درك می  شــوند )رضــوی  زاده، 1386(. چنان  كه گاهي پيدايش ســبك 
زندگی را مختص جامعۀ مدرن دانسته اند كه پيامدهای گسترده  ای برای زندگی فردی و 
اجتماعی دارد، به طوری   كه به عقيدۀ گيدنز، سبك زندگی اصطلاحی است كه در فرهنگ 
ســنتی چندان كاربردی ندارد زيرا با نوعي انتخاب از ميان تعــداد زيادی از امكان هاي 
موجود ملازم است و بيان كنندۀ اغراض، نيات، معاني و تفاسير فرد در جريان عمل روزمره 

و زندگي روزانه می باشد )رحمانی فيروزجاه و سهرابی، 1392: 1014(. 
درمجموع می  توان گفت ســبك زندگی هر فرد و جامعه  ای معرف هويت اختصاصی 
آن فرد و جامعه است. التزام به رفتارهای مطابق با باورها و ارزش  ها، »خود برتر« را نشان 
می دهد. در مقابل، تقليد از ســبك زندگی ديگران و عدم التــزام به رفتارهای مطابق با 
باورها و ارزش  ها، نشــانۀ از خودباختگی است )شريفی، 1392: 48(. ازاين  رو، سبك زندگی به 
هســتی و وجود فرد وحدت می  بخشد. اين وحدت به فرد اجازه می  دهد تا برای دست و 

پنجه نرم كردن با معماهای حاصل در تغيير اجتماعی، آمادگی بيشتری داشته باشد. 

2-3.تعريفسبکزندگیازديدصاحبنظران
از مفهوم سبك زندگی، تعاريف مختلفی توسط صاحب  نظران و انديشمندان خارجی 

و داخلی، ارائه شده است كه، در اين  جا به برخی از اين تعاريف، پرداخته می  شود: 
چنی )1996( ســبك زندگي را، نشــان  گر تأمل  گري فزاينــده  اي مي  داند كه افراد در 
عمل و دادوســتدهاي زندگي روزمره به نمايش مي گذارند. وی بين ســبك  هاي زندگي 
و روش  هاي زندگي فرق مي  گذارد و به تفســير ســبك زندگي بســيار ارزش قائل است. 
وي اســتدلال می  كند: »ســبك  هاي زندگي، برنامۀ خلاقي هســتند كه بر پايۀ نمايش 
توانش و صلاحيت مصرف  كننده استوارند، درحالي    كه مي  توان گفت روش  هاي زندگي، به 
اجتماع كم و بيش پايداري تعلق مي  گيرند و در شــكل  هايي همچون هنجارها، مناسك 
 مشــترك و الگوهاي نظم اجتماعي و شــايد گويش جداگانــه  ای، به نمايش درمی  آيند« 

 .)Chaney, 1996: 92 -97(

پارنل و همكاران )2006( اظهار می  كنند: ســبك زندگی اشــاره به اين دارد كه شيوۀ 
زندگی يك فرد چگونه اســت؛ كه اين خود بدين معناســت كه فــرد از چه محصولاتی 
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اســتفاده می  كند، نحوۀ اســتفاده  اش از محصولات چگونه اســت، در مورد آنها چه فكر 
می  كند و چه احساسی دارد. به بيان ديگر، سبك  های زندگی بيان برداشت فرد از خود و 
ارزش  های فردی  اند كه در انتخاب  ها و رفتارهای مصرفی افراد انعكاس می  يابند. همچنين 
ســبك  های زندگی مظهر يا الگوهای واقعی رفتارهايی  اند كه با فعاليت  ها، علايق و عقايد 

 .)Parnell et al., 2006( مصرف  كننده تبلور می  يابند
به عقيدۀ رايمر )1384( سبك زندگی »الگوی خاص فعاليت  های روزمره است كه يك 
فرد را از ديگران مشخص و متمايز می  كند«. به عقيدۀ او سبك زندگی هر فرد منحصر به 
خود او بوده و با سبك زندگی فرد ديگر يكسان نيست. اما درعين  حال، سبك  های زندگی 
همگی نوعی جهت  گيری به ســمت مشتركات اجتماعی دارند. ما سبك  های زندگی را در 
مقايسه با افراد ديگر انتخاب می  كنيم. بر اين اساس، در هر جامعه تعدادی از افراد نوعی 
از سبك  های زندگی را برمی  گزينند كه با هم مشابهت بسيار دارند و آنها را از افراد ديگر 
متمايز می  كنند؛ افرادی كه به نوبۀ خود ممكن اســت سبك زندگی مشابه داشته باشند. 
تحليل  های ســبك زندگی به همين  دليل اغلب به تفاوت  ها و شباهت  های ميان گروه  های 

افراد اشاره می  كنند، نه تفاوت  ها و شباهت  های ميان خود افراد )رايمر، 1384: 198(. 
به باور مهدوی  كنی )1386( »ســبك زندگی، كل به هم  پيوستۀ صورت  هايی است كه 
افراد يك جامعه، مطابق انگيزه  های درونی و ســلايق خودشــان و به واســطۀ تلاشی كه 
برای ايجاد توزانی ميان شــخصيت ذهنی و زيســت محيط عينی و انسانی خود به انجام 

می  رسانند، برای زندگی خود برمی  گزينند« )مهدوی  كنی، 1386: 205(.
شــريفی )1391( در تعريف ســبك زندگی اظهار می  كند: »نظام  واره و سيستم خاص 
زندگی است كه به يك فرد، خانواده يا جامعه با هويت خاص اختصاص دارد. اين نظام  واره، 
هندســۀ كلی رفتار بيرونی و جوارحی اســت و افراد، خانواده  ها و جوامع را از هم متمايز 
می  ســازد. سبك زندگی را می  توان مجموعه  ای كم و بيش جامع و منسجم از عملكردهای 
روزمره يك فرد دانست كه نه فقط نيازهای جاری او را برآورده می  سازد، بلكه روايت خاصی 
را كه وی برای هويت شخصی خويش برمی  گزيند، در برابر ديگران مجسم می  سازد كه كاملًا 

قابل مشاهده يا قابل استنتاج از ماهده است« )شريفی، 1391: 146(. 
تقريباً در بيشــتر تعريف  های سبك زندگی می  توان دو مفهوم را يافت كه در تعريف 
ســبك زندگی در نظر گرفته شــده اســت. درواقع هر دو مفهوم هم، به واژۀ »ســبك« 
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بازمی  گردد؛ اول، مفهوم وحدت و جامعيت و دوم، مفهوم تمايز و تفارق. به اين معنی كه 
ســبك زندگی حاكی از مجموعه عوامل و عناصری است كه كم و بيش به طور نظام  مند 
با هم ارتباط دارند و يك شــاكلۀ كلــی فرهنگی و اجتماعی را پديــد می  آورند. همين 
پيوســتگی، اتحاد و نظام  مندی اين كُل را از كُل  های ديگر متمايز می  كند. وجود كلماتی 
همچون الگو، نظام  مندی، كليت، هويت و تمايز در بيانات اخير رهبر انقلاب نيز از همين 
موضوع حكايت دارد و به همين دليل است كه امروز از دو مدل و الگوی متمايز و متفاوت 
ســبك زندگی اسلامی و غربی ســخن می  گوييم. واژگان مترادف سبك زندگی اسلامی 
عبارت اند از: سبك زندگی شــيعی، ارزشی، ايدئولوژيك، جهادی، انقلابی، دينی و تعابير 
معادل ســبك زندگی غربی شامل سبك زندگی اروپايی، مسيحی، آمريكايی و وسترنيزه 
می  باشــد، اما آنچه در تعريف  های سبك زندگی، جلوه  گر می  شود آن است كه اين تعريف 
با مفهوم هويت بسيار نزديك است، با اين تفاوت كه افزون بر هويت، مناسبات و رفتارهای 
عينی و واقعی زندگی را نيز شامل می  شود و می  توان مثال  ها و مصداق  هايی را از زندگی 

واقعی بيان كرد.

3.3.ماهيتسبکزندگیدرآموزههایاسلامی
همۀ اديان دارای نظام معنايی، آموزه  ها، نهادها و ساختارهايی هستند كه پيروانشان 
را در ايجاد ســبك  های زندگی مبتنی بر آنها توانمند می  ســازند. سبك  های زندگی متأثر 
از يك فرهنگ دينی را می  توان »ســبك زندگی دينی« ناميد )كاويانی، 1391: 46(. اين نوع 
ســبك زندگی »مجموعه  ای از رفتارهای سازمان  يافته است كه متأثر از باورها، ارزش  ها و 
نگرش  های پذيرفته شــده و همچنين متناســب با اميال و خواسته  های فردی و وضعيت 
محيطــی، وجهۀ غالب رفتاری يك فرد يا گروهی از افراد شــده  اند« )شــريفی، 1392: 20(. 
بنابراين، اركان اصلی اين ســبك زندگی، برگرفتــه از آموزه  های تربيت دينی بوده و در 
چارچوب ايــن آموزه  ها تبيين و تعريف می  شــوند. اين آموزه  ها به دليــل برخورداری از 
ويژگی  های بنيادينی همچون جامع بودن و گســترۀ شــمول، مسير رشد ابنای بشر را به 
بهترين و كامل  ترين وجه ممكن تبيين و ترسيم می  كنند. آموزه  های اجتماعی دين كه در 
ذات خود در تعامل با ديگر افراد شكل گرفته و حقوق اجتماعی نيز افزون بر حقوق فردی 
بر آنها مترتب اســت، چارچوب كنش  های اجتماعی افراد را در راســتای تأمين سعادت 
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فردی و اجتماعی و دستيابی به حيات مطلوب دنيوی و اخروی ترسيم می  كنند.  
در ميان اديان گوناگون، اسلام نگرش خاصی به سبك زندگی انسان  ها دارد. ارزش  ها 
و هنجارهايی كه اســلام در دسترس انسان می  گذارد، ســبك و منش و برداشت  های او 
را از زندگی تحت تأثير قرار می  دهد و در نهايت، ســبكی را ترســيم و ترويج می  كند كه 
به شــكل  گيری الگوهای رفتاری و شيوه  های زندگی خاص می  انجامد. اسلام آيين كاملی 
است كه هم به دنيای پيروانش توجه دارد و هم به آخرت آنان اهتمام می  ورزد. چنان  كه 
از مســلمانان می  خواهد نه دنياخواهی آنان ســبب غفلتشــان از آخرت شود و نه توجه 
به آخــرت، آنان را از دنيا باز دارد )فاضل  قانع، 1392: 169(. اســلامی بودن آداب و توحيدی 
بودن شــيوۀ زندگی به اين معناست كه ســبك زندگی بتواند زمينه ساز بندگی الهی در 
حيات انسانی باشد. ازاين رو، آداب اسلامی عمدتاً آداب بندگی است. مقام معظم رهبری 
می  فرمايند: توحيد صرفاً نظريه ای فلســفی و فكری نيســت بلكه يك روش زندگی برای 
انسان  هاســت، »لَ الِهَ الَّ الل« كه پيغام اصلی پيغمبر ما و همۀ پيغمبران است يعنی در 
زندگی و مسير انسان و در انتخاب   روش  های زندگی، قدرت  های طاغوتی و شيطانی نبايد 
دخالت كنند. اگر توحيد در زندگی جامعۀ بشــری تحقق پيدا كند، دنيای بشــر هم آباد 

خواهد شد، دنيايی در خدمت تكامل و تعالی حقيقی انسان )شريفی، 1391: 50(. 
درحقيقت، اسلام در جزئی  ترين امور روزمره دستور و قوانين خاص را بيان كرده زيرا 
اسلام جهان  شمول بوده و دستورها و فرمان  هاي آن نيز به گونه  اي طرح شده است كه به 
زمان و مكان خاصي اختصاص ندارد. ازاين  رو، احكام و تعاليم حيات  بخشی را برای انسان 
فراهم كرده تا بتواند در هر سطحی، مناسبات خود را به  درستی ايجاد و تحكيم كند، چه 
محلی، چه منطقه  ای و چه بين  المللی و هيچ  يك از ابعاد فردی و اجتماعی حيات بشــری 
از آموزه  های وحيانی تهی نيســت، بلكه جريــان عبوديت و بندگی در جای جای زندگی 
نفوذ داشــته و تنها با پذيرش و عمل به آن تعاليم، بندگی معنا می يابد و محقق می  شود 

)جوادی  آملی، 1391: 34(.

 اسلام، جهان شمول بودن خود را با دو اصل كليت و دوام، يعني همگاني و هميشگي 
بودن اعلام نموده و در قوانينش به كيفيت تعامل بشــر با خود، ديگران و جهان پيرامون 
اشــاره كرده، اما نكتۀ اساسي در نحوۀ تبيين آن است. دين اسلام، اصول جامع و مباني 
كلي را به وســيلۀ عقل و نقل بيان كرده، اما ازسوي ديگر، قدرت تحليل و استنباط مسائل 
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خاص و فروع جزئي را در نهان انســان به وديعه گذاشته و آن  گاه او را به ساختن زندگی 
دنيوی و اخروی خود مأمور كرده است. خداوند در سورۀ هود می  فرمايد: »... هُوَ أنَشَأكََُم 
مِنَّ الَْرْضِ وَاسْتََعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفرُِوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ؛ او خدايی است كه 
شما را از خاك بيافريد و از شما خواست كه در آن آباداني كنيد. پس آمرزش گناهان  تان 
را از او بخواهيد، ســپس با انجام كارهاي شايسته به سوي او باز گرديد كه پروردگار من 
نزديك اســت و دعاها را اجابت مي  كند« )هود: 61(. بدين  ترتيب، در اين نوع سبك زندگي 
كه مبدأ و منشأ ارسال اين مجموعۀ رهايي  بخش كمال  آفرين است، ماهيت سبك زندگي، 
همان دين اسلام است و به عنوان يك نقشه و راه، كه انطباق كامل با وجود انساني دارد، 
فرســتاده شده است. يعني دين اسلام حكم سبك زندگي را دارد و همۀ رازهاي وجودي 

آدمي را بيان مي  كند.
خداوند متعال، ســبك زندگی ايده آل اســلامی را به عنوان »حيــات طيبه« مطرح 
می  كند. »مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مَنْ ذَكَرَ أوْ أنثَى وَ هُوَ مُؤمِــنٌ فَلنَُحْيينَّهُ حَياهً طَيبَهً وَلنََجْزِينَّهُمْ أجَْرَهُم 
بأِِحَْسَــنِ مَاكَانُوْا يعَْمَلُونَ؛ هركس، از زن و مرد، كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با 
زندگی پاكيزه  ای، حيات می  بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام می  دادند، پاداش 
خواهيم داد« )النحل آيه 97(. حيات طيبه، پيراســته از هر ناپســندی و بدی است زيرا در 
محضــر او و در مقــام قرب خداوندی، كه هدف عالی زندگی اســت جايی برای اين امور 
نيســت. از اين  رو، برخی »حيات طيبه« را رزق و روزی حلال، زندگی شرافتمندانه همراه 
با قناعت و خشنودی، بهشت پرطراوت و زندگی خوش در آنجا و زندگی خوشبختانه در 
بهشــت برزخی تفسير كرده  اند. از ديدگاه علامه   طباطبايی، آيۀ شريفه دلالت بر اين دارد 
كه خداوند سبحان، انسان با ايمانی را كه عمل شايسته انجام می  دهد با زندگی جديدی 
كه غير از زندگی معمول مردم است اكرام می  كند و آثار زندگی حقيقی كه همان علم و 
قدرت بوده با اين زندگی جديد همراه است و اين قدرت باعث می  شود چنين فرد مؤمنی 
امور را چنان  كه هســتند ببيند؛ يعنی می  تواند امور را به دو قســم حق و باطل تقســيم 
كند و ســپس با قلبش از امور باطل و در معرض نابودی، كه همان زندگی دنيوی است، 
روی  گردان می  شــود و چون از بند اين تعلقات دنيوی رها شــود، شيطان نمی  تواند او را 
ذليل خود سازد و در بند خود گرفتار آورد )طباطبايی، 1372، ج 12(. اين شيوه همان سبك 
زندگی ايده آل قرآنی اســت كه منزه از هر نظر، پاكيــزه از آلودگی  ها، ظلم  ها، خيانت  ها، 
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دشمنی  ها، اسارت  ها، ذلت  ها و انواع نگرانی  ها و هر چيزی است كه آب زلال زندگی را در 
كام انسان ناگوار می  كند )مكارم شيرازی، 1374، ج11: 394(.  

جان هيك دربارۀ قدرت جهت  دهی و اميدآفرينی اســلام می گويد: »درواقع واقعيت 
زندگی پس از مرگ و مواجهه با خدای بخشــنده و عادل، عموماً امروز در درون اســلام 
در قياس با يهوديت يا مســيحيت كــه هر دوي آنها عميقاً از روشــنگري اروپايی تأثير 
پذيرفته اند، نيرومندتر اســت. اســلام به عنــوان چارچوبی براي زندگــی، صخرۀ ثبات و 
استواري و سرچشمۀ ايمان و اعتماد ميليون  ها انسان بوده است كه اكثراً در آنچه اكنون 
جهان ســوم ناميده می  شــود زندگی می  كنند. اين ثبات از اطاعت نسبت به قانون الهی 
ناشی می  شود كه به توصيۀ نوعی شيوه زندگی كامل می  پردازد و در همان حال هنگامی 
كه انسان قصور می  ورزد، در انتظار رحم و شفقت خداوند است. توكل و ايمان به خداوند 
مردان و زنان را از مصائب زندگی نجات می  بخشــد« )هيك، 1381(. او در آموزه  های اصيل 
اديان بزرگ جهان نســبت به معنای كل حيات، نوعی همانندی را مشاهده می  كند و بر 
اين باور اســت كه جهان  بينی اديان می  تواند خاســتگاه گرايش  ها، شيوۀ زندگی خاص و 
تعيّن هدف شــمرده شــود. ولی امتياز اسلام در اين است كه هم اكنون به صورت عينی و 
ملموس مشــغول ايفاي چنين نقشی در زندگی مسلمانان است. چنين مزيتی، ترسيم و 
تصوير هرچه بهتر نگاه قرآن را در رابطه با معناي زندگی، ضروری نشان می  دهد تا انسان 

مسلمان با تقليد از غرب به درد بی  معنايی دچار نشود )سجادی، 1391(.

4.3.وجوهسبکزندگیاسلامی
اگر بخواهيم وجوه گوناگون ســبك زندگی را در چارچوب آموزه  های دين اســلام، 
مطالعه و وضعيت هنجاری و شايستۀ آن را از اين آموزه  ها استنتاج كنيم، بايد به بررسی 
جنبه  های متعدد و متنوع ســبك زندگی در ســه ســطح كلی نگرش، گرايش و كنش 
بپردازيــم. بخش نگرش ناظر بر مجموعه  ای نظام  مند از باورهای دينی اســت كه هويت 
انسان براساس آن تعريف و ترسيم می  شود. بخش گرايش حاكی از ارزش  ها و هنجارهايی 
اســت كه به ســليقه و ترجيات افراد و گروه  های اجتماعی جهت می  دهد. بخش كنش 
نيز مشــتمل بر الگوها و شــيوه  های رفتارهای عينی برگرفته از آموزه  های اسلامی است. 
بدين  ترتيب، ســرمايۀ فرهنگی برآمده از جهان  بينی و نظام معنايی دين اســلام، در كنار 
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نمادهای آيينی و شــعاير دينی می  تواند پيروان اسلام را به صورت منسجم در شكل  دهی 
ارزش  ها و هنجارهای اجتماعی و سلايق و ترجيح های برآمده از آن ياری دهد. البته اين 
موضوع می  تواند به شــكل  گيری الگوهای ويژه  ای برای زندگی بينجامد و نوعی از سبك 

زندگی دينی را پديد آورد )صديق  سروستانی و هاشمی، 1381: 150(.
بايد توجه داشــت وقتی سخن از تأثيرپذيری ســبك زندگی از باورها و ارزش  های 
دينی به ميان می  آيد نبايد پنداشــت كه اميال و خواســته  های فردی در اين نوع سبك 
زندگی هيچ جايگاهی ندارند يا نبايد داشــته باشند. اصولاً دين الهی نمی  خواهد غرايز و 
اميال فردی را ســركوب و نابود كند، بلكه می  خواهد آنها را جهت  دهی كند و در مســير 
درست و سعادت  بخش هدايت نمايد. اسلام براساس فلسفه  ای كه برای حيات بشری قائل 
اســت و نوع نگاهی كه به انســان و جايگاه او دارد، هر امری را كه موجب تضعيف عقل 
و ارزش  ها شــود نهی كرده است. ازاين رو، برای ســلايق و اميال فردی در سبك زندگی 
يك مســلمان اهميت و بلكه اصالت قائل اســت، اما اجازه نمی  دهد محوريت زندگی در 
اختيار آنها باشــد. به عبارت ديگر، از انســان می  خواهد مهار غرايز و اميال و خواسته  های 
شــهوی و غضبی خود را به كنترل عقل و دين دربياورد، نه آنكه مهار عقل و ارزش  های 
دينی و انسانی را در اختيار شهوت و غضب قرار دهد )شريفی، 1392: 22-23(. اسلام با بيان 
 اصــل »هيچ اجباری در دين نيســت« احترام به فكــر و آزادی و عقيده را بيان می  كند 
و هرگز باورهايی را كه از راه تقليد كوركورانه و شيوه  های غيرعقلانی بر انسان  ها تحميل 
می  شــود تأييد نمی  كنــد. بر اثر هميــن آزادی فكر و عقيده بود كــه علمای مذاهب و 
دانشــمندان مادی  گرا، آزادانه و فارغ از هرگونه هراس، با پيشوايان دينی و انديشمندان 
مســلمان مباحثه می  كردند زيرا براساس آموزه  های اســلامی، همگان درصورت آسيب 
نرساندن به اسلام و ديگران، آزادند تا عقيدۀ خود را در شرايط سالم و دور از توطئه مطرح 

كنند )فاضل  قانع، 1392: 97(.  
ســبك زندگي اســلامي به اين دليل كه »ســبك« اســت به رفتار مي پردازد و با 
شــناخت ها و عواطف ارتباط مســتقيم ندارد و از آن نظر كه اســلامي است نمي تواند با 
عواطف و شــناخت ها بي ارتباط باشد ولي هر رفتاري بخواهد مبناي اسلامي داشته باشد 
بايد حداقل هايي از شــناخت ها و عواطف اســلامي را پشــتوانۀ خود قرار دهد. در سبك 
زندگي از ديدگاه جامعه  شناسی، روان  شناسي، علوم پزشكي و غيره فقط به رفتار نگريسته 



مي
سلا

ي ا
ها

زه 
مو

ر آ
ل ب

تأمّ
 با 

به
طي

ت 
حيا

به 
ي 

ياب
ست

ر د
ل د

دئا
ي اي

دگ
ک زن

سب

54

82
ره 

ما
 ش

- 
هم

ل ن
سا

13
93

ن 
ستا

زم

مي  شــود. برای مثال، پزشك می  خواهد بداند بيمار چگونه می  نشيند، چگونه راه می  رود، 
وضعيت ســتون فقرات او چگونه قرار می  گيرد، روان  شناس و روان  پزشك می  خواهد بداند 
خواب و بيداری فرد چگونه اســت، مقدار خواب او چقدر اســت، زمان خواب او چه موقع 
اســت و... . هيچ  كدام از آنها به نيت افراد و عواطف و شناخت  هايي كه پشتوانۀ رفتارهاي 
آنهاســت كاري ندارند، اما ســبك زندگي اســلامي نمي  تواند به نيت  ها بي  توجه باشد و 
درعين حال تأكيد آن بر رفتار است، به عواطف و شناخت  های زيرين نيز نظر دارد. درواقع 
در سبك زندگي اســلامي مي توان رفتارها را به مهره هاي متعددي تشبيه كرد كه علوم 
انســاني به خود آن مهره ها و بدون ارتباط با عوامل ديگر مي  پردازد، اما ســبك زندگي 
اسلامي نه تنها به خود آن مهره  ها، بلكه به آنچه سبب ارتباط آنها باهم مي  شود نيز توجه 
می  كند. حتی رفتاری مانند نماز، اگر اعتقاد به خدا و معاد را پشتوانۀ خود نداشته باشد، 
اسلامی محسوب نمی  شود. چنان  كه بســياری از رفتارهای مرتاضان و صوفيان، اسلامی 

نيست )كاويانی، 1391(.
ســبك زندگی اســلامی لزوماً به يك نظام الگويی و رفتاری منحصر نيست، بلكه در 
محدودۀ چارچوبی برآمده از اصول اسلامی، سبك  های متعددی را می  توان پذيرفت. سيرۀ 
پيامبر گرامی اسلام و اهل بيت )ع( در رويارويی با ياران خود نيز نشان می  دهد كه ايشان، 
اختلاف سبك را می  پذيرفتند. پس می  پذيريم كه ارزش  ها و نگرش  های همسان، لزوماً به 
ســبك زندگی يكسان نمی  انجامد. البته برخورداری از سبك زندگی يكسان هم لزوماً به 
معنای بهره  مندی از باورها و ارزش  های همســان نيست، اما توجه به ويژگی انتخاب  گری 
كه در ســبك زندگی وجود دارد، می  توان هر مجموعۀ منســجمی از الگوهای رفتاری بر 
آموزه  های دينی را كه در چارچوب معين شده از طرف دين اسلام قرار داشته باشد، نوعی 

سبك زندگی اسلامی به شمار آورد )فاضل   قانع، 1392: 46(.
ســبك زندگي اسلامی فرايند تجلي و حضور تماميت دين، در انديشه و عمل انسان 
ديندار اســت. اين انســان در نتيجۀ فراگيري آموزه  هاي اســلامی و عملي كردن آنها به 
أحســن  الخالقين تبديل می  شود. او در پرتو دين، به مرحله اي از بلوغ و رشد مي رسد كه 
اصل وجودش تبديل به بيت  الهي و مكان تجلي الهي می شود. دراين حال هرچه از وجود 
انســان صادر شود نماد و نشاني از تجلي تماميت دين اســت و هرچه از انسان به عنوان 
الزامات ديني برآمده و برمی آيد، همان دين اســت. قرآن كريم اين حقيقت بلند را مورد 
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تأكيد و اشــاره قرار داده و می  فرمايد: »فِى بُيُوتٍ أذَِنَ الُل أنَ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبحُِّ لهَُ 
فِيهَا باِلغُْدُوِّ والَْصَالِ؛ ]اين نور[ در خانه  هايی است كه خدا اذن داده ]شأن و منزلت و قدر 
و عظمت آنها[ رفعت يابند و نامش در آنها ذكر شود، همواره در آن خانه  ها صبح و شام او 
را تسبيح می  گويند« )نور:36(. بنابراين، سبك زندگی اسلامی ريشه در ايدئولوژی اسلامی 
دارد كه به عنوان دين خاتم همۀ ابعاد زندگی بشر اعم از سعادت دنيوی و اخروی و فردی 
و جمعی وی را در نظر گرفته اســت و فقط به رفتارهای بشــر و اعمال او در اين عامل 
نمی  پردازد لذا كســب زندگی اسلامی ابزاری تصور می  شود برای رساندن بشر به سعادت 
اخروی درحالی  كه در ســبك  های زندگی ديگر غير از اين است و فقط سعادت دنيوی را 

در نظر دارند )كاويانی، 1391: 48(. 
درحقيقت، منظور از ســبك زندگی اسلامی، شــيوۀ زندگی فردی و اجتماعی است 
كه همه يا بيشــتر مسلمانان يا قشــر مؤثری از جامعۀ اسلامی به آن عمل می  كنند و در 
رفتارشــان منعكس می  شــود )مصباح، 1385: 6(. در اين نوع سبك زندگی، توجه به اجرای 
اســلام و همۀ ابعاد آن در تمام عرصه  های زندگی آدمی اســت و می  توان در دسته    بندی 
مشــخص و با ملاحظۀ ارتباطات ســه  گانه انسان با خدا و خود و خلق، زندگی مؤمنانه  ای 
ساخت و با تكيه بر متن سخن و سيرۀ معصومان )ع( شيوۀ زيستن را مشق كرد )پورامينی، 
1392: 17-18(. براســاس اين، خاســتگاه اصلی سبك زندگی اســلامی، اعتقاد و ايمان به 

خداوند اســت و در ســير تحولات جهان معاصر، بعُد نخست رســيدن به تمدن نوين از 
ديدگاه اســلام، تحكيم مبانی اعتقادی و معرفت دينی اســت كه اخلاق و رفتار فردی و 
اجتماعی افراد از آن سرچشــمه می  گيرد. بنابراين می  توان گفت: موضوع اصلی ســبك 
زندگی، ايمان و مبانی معرفتی دين مبين اســلام است كه گرايش  ها، باورها و رفتارهای 
فردی و اجتماعی انســان از آن نشــئت می  گيرد. بدين  ترتيب، باورهــای دينی، با ايجاد 
 قواعــد و مقرراتی برای افراد جامعه ســبك زندگی اســلامی را در جامعه وضع می  كند 

 .)Echchaibi, 2011; Khenfer and Roux, 2012(

5.3.وجوهافتراقسبکزندگیغربیواسلامی
اصالت بشــر يا اومانيسم1 اســاس و بنياد تفكر غرب را تشكيل می  دهد. انسان نامی 

1. Humanism.
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است جانشين نام خدا كه در تمدن قرون وسطايی اروپا، پرتو روشنگر جهان بود. اومانيسم 
تصوری از يك صورت نوعی كلی از انسان را دربر دارد كه مظهر نيكی و خاستگاه معنا و 
نور روشــنی  بخش جهان است و اين انسان نوعی كلی، ارادۀ مختار دارد و همه   چيز بايد 
در برابر ارادۀ او ســر فرود آورد و جهت همۀ كردارها و رفتارها بايد خير و صلاح او باشد. 
نتايج اساســی اين انديشه عبارت از اتكا به بشر در مقام سنجۀ نهايی همۀ امور و حقايق 
در برابــر ايمان يا تفكر معتقد به التزام به وحی و كتاب  های آســمانی، همچنين باور به 
امكان كمال  يابی و پيشــرفت كما بيش بی  حد و اندازۀ بشــر است. با اين ديد پديده  های 
زندگی اجتماعی چيزی جز حاصل عمل و نياز و ارادۀ بشــری نيست. بنابراين می  توانيم 
بــا تغيير نحــوۀ عمل و نيازهای خود، آنها را به ارادۀ خــود دگرگون كنيم؛ مثلًا به جای 
خانواده نهادهای اجتماعی ديگری با كاركردهای متنوع ايجاد نمائيم و با اين تفكر زندگی 
بشــر و كل اجتماع و تاريخ آن ايســتاده برخويش يا خود بنياد است. ريشۀ اين تفكر به 
انديشــه  های روشنگری بازمی  گردد؛ باور به پيشرفت بی  حد و نهايت، بی  حد بودن توانايی 
آفرينندگی انســان و... . بنابراين در جهان  بينی غربی انسان خود بنياد انگاشته می  شود. 
در اين تمدن اصالت به زمان داده می  شود؛ به جای گذشته چشم به آينده دارد؛ پيدايش 
علوم، فنون و تكنولوژی و مفاهيم ترقی و پيشــرفت و اصالت يافتن زمان و نفی سكون و 
ثبات، در چارچوب اين جهان  بينی قابل تفســير است. اصل اساسی جهان و وجود انسان 
تغيير و تحول است؛ تغيير و زمان در اين تفكر اصالت دارد )آشوری، 1384: 67(. بنابراين، در 
جهان  بينی غربی انســان ميزان همۀ امور و مركز عالم اســت. مالك مطلق هستی اوست. 
تمام امور بايد توســط او ارزشگذاری شود. گرچه برخی گرايش  های اومانيستی از مذهب 
و اعتقاد به خدا ســخن می  گويند، امــا اين پايبندی فقط بــرای جلوگيری از بی  نظمی 
اجتماعی است. در اين گرايش نيز اومانيست  های خداپرست انسان و آزادی او را هدف و 

شناخت خدا را وسيله می  دانند )صانع  پور، 1378: 28-26(. 
به طوركلی، غرب با نوع نگاه خاص به انســان و تأكيد بر اصالت عقل سنت  ها را كنار 
گذاشت و هويت مدرن را به عنوان هويت خويش برگزيد. مختصات مدرنيته؛ انسان  محوری، 
عقل  گرايی، آزادی، سكولاريســم، فردگرايی و صنعتی شدن سبك زندگی مدرن و غربی 
را ترويج و گســترش داد. با مسلط شدن هويت مدرنيته و به تبع آن سبك زندگی غربی، 
تحول در حوزه  های مختلف و به ويژه عرصۀ خانواده و روابط انسانی و اجتماعی ملموس  تر 
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گرديد. فرايند جهانی شدن و ديجتالی شدن فرهنگ و مجازی شدن، پيامدهای منفی را 
برای روابط خانوادگی به همراه داشته است. فردگرايی شديد، تضعيف بنيان  های خانواده 
و هســته  ای شــدن خانواده  ها، رواج تنهايی و انزواگرايی و ارتباطات مجازی از پيامدهای 
شرايط جديد و سبك زندگی غربی است. با توجه به رواج اين نوع انديشه و سبك زندگی 
و با تضعيف خانواده و مذهب به معنای غيرســكولار، نهادهای جديدی نظير سياســت، 
ورزش، اوقــات فراغت و... مورد توجه قرار گرفت. ميزان جامعه  پذيری و فرهنگ  پذيری از 
طريق رســانه  های مجازی و جديد، دوستان و همسالان تأثير نهادهای ارزش  آفرين چون 

خانواده را كاهش داد )لعل عليزاده، 1392: 897(.
در كنار اين نگرش و سبك زندگی، سبك زندگی اسلامی، معلول و محصول ارزش  ها، 
باورها و جهان  بينی اسلامی اســت. در جهان  بينی اسلامی باورها و جهان  بينی توحيدی، 
ارزش  ها و ايدئولوژی الهی به شــيوۀ زندگی افراد جهت می  دهد. برمبنای اين جهان  بينی، 
دنيا محل گذر است و انسان  ها با رفتار و اعمال در اين دنيا و با عبادت به عنوان راه تقرب 
ســعادت و كمال نهايی اخروی را رقم می  زنند. در انسان  شناسی اسلامی انسان مركب از 
جســم و روح اســت؛ ضمن مختار بودن در چارچوب اصول و محورهايی گام برمی  دارد 
و دنيــا را مزرعــۀ آخرت می  بيند. بنابراين ســبك زندگی او برگرفته از متون اســلامی 
اســت. به طوركلی، براســاس جهان  بينی الهی، اگر دنيا ارزشی دارد و از اين نظر می  تواند 
 ابزاری برای نيل به ســعادت اخروی و زندگی واقعی باشــد وگرنه به دليل زوال  پذيری و 
همراه بودن آن با ســختی  ها ارزش واقعی ندارد و جز بازيچــه  ای موقتی برای غافلان از 
خدا نيســت: »وَ مَا الحَياه الدُنيــا إلّ لعَبَ وَ لهَوَ وَ للِــدارِ الخِره خَيرُ للذينِ يتََقــوُنَ أفَلاتعَقلِون؛ 
زندگی دنيا چيزی جز بازيچه و لهو نيســت و سرای آخرت برای پرهيزگاران بهتر است، 

آيا نمی  انديشيد؟«  )انعام:   32(. 
بنابراين در سبك زندگی اسلامی، انسان با يك زندگی هدفمند و متعالی روبه  روست 
كه در آن دو بعُد جســمانی و روحانی به صــورت توأم پرورش می  يابند. جهان  بينی الهی، 
نه تنها ترســيم زيبا و دقيقی از زندگی دنيوی را به خداپرســتان ارائــه می  كند، بلكه از 
مصاحبــت و نزديكی با افرادی كه تحت لوای جهان  بينی مادی هســتند برحذر می  دارد 
زيرا آنها به ســبب وجود افكار و انديشــه  های غلط و شيطانی در قلوبشان، همچون افراد 

بيمارگونه هستند كه بيماری  شان مسری است.
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6.3.دلايلاختلافدرسبکزندگی
اصل اختلاف در ســبك زندگی امری غيرقابل انكار است. جوامع و گروه  های مختلف 
سبك  های زندگی متفاوت و بعضاً متضادی دارند. سبك زندگی غربی، به عنوان نماد سبك 
زندگی انديشۀ اومانيستی، با سبك زندگی اسلامی، به عنوان نماد سبك زندگی توحيدی، 
در بعضی جهات كاملًا متفاوت  اند. ذائقه  های موســيقايی متفاوت، معماری  های مختلف، 
پوشــش  های متنوع و متفاوت، تمايل های تغذيه  ای بسيار گوناگون، تعامل های اجتماعی 
متنوع و روحيات اجتماعی و سياسی متضاد از جمله نمودهای مشهود تفاوت در اين نوع 
ســبك زندگی است. علل و عوامل اقتصادی، سياسی، اجتماعی، اقليمی، محيطی و حتی 
عوامل فردی و شخصی )غرايز و اميال( همگی می  توانند در تنوع سبك  های زندگی مؤثر 
باشــند. از جمله مهم  ترين علل و عوامل اختلاف در سبك زندگی را می  توان به شرح زير 

برشمرد:
1.اختلافدرانسانشناســی: شايد بتوان گفت منشــأ اصلی اختلاف در سبك 
زندگی، ناشــی از اختلاف در انسان  شناسی و نوع نگاه به انسان، حقيقت انسان و فلسفۀ 
وجودی اوســت زيرا منظور از ســبك زندگی، سبك زندگی انســانی است. اگر انسان را 
موجودی مادی بدانيم، طبيعتاً ســبك زندگی ما متفاوت با كسی خواهد بود كه انسان را 
منحصر به عالم ماده ندانســته و او را دارای روحی الهی می  داند. اگر اصالت و محوريت را 
به شــهوت و غضب و به طوركلی اميال و غرايز بدهيم، ســبك زندگی ما متفاوت با كسی 
خواهد بود كه اصالت را به عقل می  دهد و شهوت و غضب را تحت سيطرۀ عقل درمی  آورد. 
اگر نوع نگاه ما به انســان متأثر در تفكرات اومانيستی باشد، در آن صورت سبك زندگی 
ما متفاوت با نوع نگاه كســی است كه انسان را مخلوق و بندۀ خداوند می  داند، اما كسی 
كه انســان را مخلوق می  داند و در برابر خداوند هيچ جايگاه و شأن مستقلی برای او قائل 
نيست، به طبع انســان را در انتخاب شيوه و سبك زندگی نيز كاملًا آزاد نمی  داند. سبك 
زندگی كســی كه انســان را مخلوق خدا و مســجود ملائكه می  داند با كســی كه انسان 
را منهای خدا و دين تعريف می  كند، متفاوت خواهد بود. بنابراين كســی   كه انســان را 
موجودی الهی می  داند و كســی كه انسان را كاملًا مادی و بريده از عالم معنا می  پندارد، 
دو نوع ســبك زندگی متفاوت خواهند داشت: ســبك زندگی دين  دارانه و سبك زندگی 

دنيا  گرايانه.
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2.اختلافدرهدفغايیزندگی: همۀ انســان  ها دنبــال كمال خويش اند. هيچ 
فردی را نمی  توان سراغ گرفت كه در انجام رفتارهای خود در جست وجوی كمال مطلوب 
خويش نباشــد. درخصوص اينكه مصداق واقعی و حقيقــی كمال مطلوب و هدف غايی 
زندگی چيست همگان ممكن است نگاه يكسانی نداشته باشند. بعضی هدف غايی زندگی 
خود را لذت می  دانند و بعضی سود و برخی ديگر قدرت و عده  ای آسايش و آرامش. روشن 
اســت كه هركدام از اين اهداف و غايات شيوۀ زندگی متفاوتی را می  طلبند. به طوركلی، 
كســی كه هدف غايی او تأمين خواســته های نفسانی است با كســی   كه هدف غايی او 
سعادت ابدی و قرب الهی است، دو نوع سبك زندگی متفاوت خواهند داشت. ايثار، انفاق، 
احســان و خدمت به خلق به سادگی ازسوی كســی  كه اعمال نهايی خود را بهره  مندی از 
خواســته های نفسانی و لذت های مادی می  داند، ناديده گرفته می  شوند. چنين فردی در 
حقيقت معتقد اســت: زمانی بهرۀ وجودی او افزايش می  يابد كه بيشــتر و بهتر بخورد و 
بنوشــد و شــهوت رانی كند. در مقابل، معيار ارزش از ديدگاه اسلام، دستيابی به سعادت 
حقيقی و كمال نهايی انســانی اســت كه می  توان از آن به »قرب الهی« يا »لقای الهی« 
تعبير كرد. اين معياری اســت كه با تكيه بر آن می  توان شيوۀ زندگی مؤمنانه را در همۀ 
عرصه  های فردی و اجتماعی، اعم از سياسی، اقتصادی، هنری، فرهنگی، ملی و بين  المللی 
و... به دست آورد. براساس اين، حتی اگر كاری در ظاهر مستلزم درد دنيوی يا ضرر مادی 
باشد، اما رضايت خدای متعال را به دنبال داشته باشد و موجب قرب او شود، كاری خوب 
و ارزشمند است و هركاری كه هرچند در ظاهر لذت  های و سودهای فراوانی را نيز در پی 
داشــته باشــد، اما موجب غضب الهی و دور شدن از درگاه او شود، كاری ناپسند و زشت 

تلقی می  شود.  
3.اختلافدرراهوشيوۀدســتيابیبههدفزندگی:عامل ديگر اختلاف در 
ســبك زندگی ممكن است اختلاف در شناخت راه و شيوۀ دستيابی به هدف غايی باشد. 
يعنــی حتی در جايی  كه هدف مطلوب و غايت نهايی زندگی از ســوی افراد يك جامعه 
يكسان باشد، باز هم ممكن است در شيوه و سبك زندگی متفاوت باشند. و آن در جايی 
اســت كه دو ديدگاه يا دو راه مختلف برای دستيابی به آن هدف مطلوب را اتخاذ كنند. 
يعنی در اينكه آيا فلان رفتار خاص در راستای دستيابی به هدف است يا آنكه ما را از آن 
دور می  كند، اختلاف داشــته باشند. برای مثال، يكی ممكن است عقل را به عنوان منبعی 
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برای شناخت ارزش  ها بداند و ديگری عقل را حجت نداند. به هرحال، انسان دارای اختيار 
و قدرت انتخاب اســت. يعنی می  تواند با استفاده از قوۀ تعقل خود اموری را انتخاب كند 
كه در جهت كمال او هســتند يا آنكه با كنار گذاشــتن تعقل و محوريت دادن به غرايز و 
اميال شهوی يا غضبی كاری را انتخاب كند كه هرچند از جهتی برای او كمال است، اما 
از جهتی خلاف كمال حقيقی اوست. به هرحال، چون انسان هم می  تواند انتخاب عقلانی 
داشــته باشــند و هم انتخاب غيرعقلانی و عوامل اين دو نــوع انتخاب در او وجود دارد  ، 
هنگام تزاحم ميان اين دو نوع انتخاب، افراد ممكن اســت انتخاب  های مختلفی داشــته 
باشــند و در نتيجه ســبك زندگی آنها متفاوت باشــد. اين عامل اختلاف از سنخ عوامل 
معرفتی نيســت؛ به همين دليل حتی در صورت وحدت جهان  بينی و انسان  شناســی و 
نظام ارزشی، باز هم ممكن اســت انسان  ها سبك  های زندگی متفاوتی داشته باشند زيرا 
به هرحال، انســان  ها موجوداتی مختارند و ممكن اســت انتخاب  های آنها متأثر از عوامل 
گوناگون متفاوت باشد. به تعبير ديگر، اين عامل سوم، از سنخ عوامل گرايشی است و نه 
بينشــی. برای گزينش سبك زندگی دينی و اسلامی، اراده  ها و انگيزه  ها نيز لازم است در 

مسير عقلانيت حركت كنند )مصباح، 1385: 236-235(. 
4.اختلافدرســطحودرجــاتايمان: در نهايــت عامل ديگــر اختلاف در 
ســبك زندگی را می  تــوان اختلاف در ســطح و كيفيت ايمان افراد يــا جوامع مختلف 
دانســت. توضيــح آنكه عمــق و كيفيــت باورهای افراد ممكن اســت متفاوت باشــد. 
ايمــان ذومراتب و درجــات ايمان مؤمنــان، مختلف اســت. هرچه درجــۀ ايمان فرد 
بالاتــر رود، انعــكاس آن در رفتار او نمود بيشــتری دارد. امام صــادق )ع( در حديثی 
 ايمــان را ده درجــه می  داند و می  فرمايد: به درســتی كه ايمان دارای ده درجه اســت. 
ايمان همچون نردبان است كه پله پله از آن بالا می  روند. بنابراين، كسی كه دارای درجۀ 
بالاتر اســت نبايد بر كسی كه در درجۀ پايين  تر است خرده بگيرد و به او بگويد تو ايمان 
نــداری... اين حديــث و ده  ها حديث و آيۀ ديگری كه از تقويت، توســعه و ازدياد ايمان 
ســخن می  گويند همگی نشان  دهندۀ تشكيكی بودن و درجه داشتن ايمان است. طبيعتاً 
هر درجه  ای از ايمان به همان نســبت، شــيوۀ زندگی مؤمن را تحت تأثير قرار می  دهد. 
نمی  توان رفتارها و ســبك زندگی مؤمن درجۀ ده را از مؤمن درجۀ ســه انتظار داشــت 

)شريفی، 1392: 110-93(.
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7.3.سبکزندگیاسلامیوتوجهبهمقتضياتدوران

جهان در حال تغيير و پيشرفت است و توجه به اين موضوع در تبيين سبك زندگی 
اســلامی بسيار حائز اهميت است. بيش از دو دهه نمی  گذرد كه اينترنت، پيامك، آی  پد، 
وب  سايت، وبلاگ و پســت الكترونيكی به طور چشمگيری زندگی ما را تغيير داده است. 
دانلود موســيقی و فيلــم، چت، بازی های رايانه  ای و تلفن  های همراه، بخشــی از زندگی 
روزمرۀ ما و فرزندانمان را تشــكيل داده اند و بايد به خاطر داشته باشيم برخی رويدادها، 
صد ســال پيش، قابليت خيال  پردازی هم نداشته اســت. به عنوان مثال برای مردم صد 
ســال پيش، تصور هواپيما، ترن زيرزمينی، راديو و... محال بوده، درحالی كه امروزه برای 
ما عادی شــده اســت. اكنون با توجه به تغييرات   روزافزون، تغييرات شگفت انگيزتری در 
زمينۀ علوم، تكنولوژی، اقتصاد، آموزش وپرورش، جمعيت  شناســی، سياست و در نهايت 
ســبك زندگی، در حال وقوع اســت )Marker, 2006(. با اصرار بر مقاومت  های بيهوده در 
برابر اين تغييرات شايد بتواند زمان وقوع اين تغييرات را به تأخير انداخت، اما در نهايت 
اين تغييرات اســت كه غلبه كرده و چيره می  شــود. پس به جای مبارزه با آن   بايد آن را 
درك كرد و در چارچوب اصول و شــيوه  ها  ی اسلامی، سبك خاصی از زندگی را متناسب 
با تغييرات ارائه داد. در آموزه  های اسلامی پذيرش تغييرات به عنوان اصلی بنيادين مطرح 
َّتىِ فَطَرَ النَّاسَ  می شــود زيرا اسلام دين فطرت است. »فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنيِفاً فِطْرَتَ الِل ال
ـاسِ لَيعَْلمَُونَ؛ پس حق  گرايانه و بدون  عَليَْهَــا لَتبَْدِيــلَ لخَِلْقِ الِل ذَلكَِ الدِّينُ القَْيِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثَرَ النّـَ
انحراف با همۀ وجودت به ســوی ايــن دين ]توحيــدی[ روی آور، و ]پابرجا و ثابت بر[ 
سرشــت خدا كه مردم را بر آن سرشته اســت باش برای آفرينش خدا هيچ  گونه تغيير و 
تبديلی نيســت اين است دين استوار، ولی بيشــتر مردم معرفت ]به اين حقيقت اصيل[ 

ندارند« )روم: 30(. 
نظام ارزشی اســلام همان  گونه كه در ابتدای ظهور، دگرگونی  های فرهنگی عظيمی 
را در جوامــع بشــری پديــد آورد، در هر زمانــی می  تواند با تكيه بــر حقيقت و غنای 
 معرفتی خود، ارزش  های حقيقی و مطلوب انســانی را به تمام جامعۀ بشری معرفی كند 
)فاضل  قانع، 1392: 94(. اگر دين را ابزار سرپرستی سعادت بشر در همۀ شئون فردی، اجتماعی 

و تاريخی بدانيم، لازمۀ چنين باوری آن اســت كه آموزه  های دينی را بر شكل  گيری همۀ 
باورها، ارزش  ها و هنجارهای لازم برای جهت  دهی و الگوبخشــی به رفتار و كنش انسانی 
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حاكم بدانيم )شريفی، 1391: 34(. بر همين اساس قوانين و احكام آن به گونه  ای است كه به 
همۀ ابعاد انسانی و فطرت او توجه كرده و هيچ  گونه قانونی را برخلاف فطرت انسانی وضع 
و تشــريع نكرده است. پس اســلام به عناصر زمان و مكان و مقتضيات هر عصری توجه 
داشته اســت زيرا اين عناصر منجر به آثار شگرفی در رفتار انسانی می  شود كه نمی  توان 
آن را ناديــده گرفت. مســئلۀ تغييــرات اجتماعی نيز در همين حــوزه تبيين و تحليل 
می  شــود. بنابراين قوانين اسلامی به گونه  ای است كه بتواند با پذيرش تغييرات اجتماعی 
و مقتضيات زمان و مكان، راه  هايی را بيان كند كه فلســفۀ دين و فلسفۀ آفرينش انسان 
تأميــن گردد بی آنكه با مخالفت يا مبارزه با مقتضيــات بخواهد خود را در برابر آن قرار 
دهد. فلســفۀ تغييرات در شريعت ها و آيين  ها ارتباط تنگاتنگی با پذيرش تغييراتی دارد 
كه در تاريخ بشــريت اتفاق افتاده و می  افتد. اسلام پذيرفته است كه نمی  توان برای همۀ 
دوره  های تاريخ بشر نسخه ای واحد پيچيد و براساس آن، انسان  ها را در چارچوب قانونی 
مشــخص به كمالاتی رســاند بی آنكه به جنگ فطرت او رفت زيرا فطرت انسانی در عين 
ثبات تغييراتی در لايه  های ســطحی دارد كه  بايد به آنها توجه شــود. ناديده گرفتن اين 
تغييرات در لايۀ ســطحی فطرت به معنای نابودی بشر و انكار دين خواهد بود. ازاين  رو، 
اســلام بر آن شــد تا بی آنكه زمينۀ نابودی خود يا بشر را فراهم آورد و   نيازمند تغيير در 
اصول بنيادينی باشــد كه مبتنی بر فلسفۀ دين و آفرينش انسان است؛ همۀ اهداف را در 

ساختاری معين برآورده سازد.  

4.نتيجهگيری
انسان  ها براساس فطرتی كه دارند همواره به دنبال نقشه  ای برای طراحی يك زندگی 
با سبكی مشخص اند كه برآورده كنندۀ اميال و اهداف آنها باشد. نقشه و طرحی كه برای 
زندگی به آن نيازمندند بايد دارای ويژگی  های منحصربه فردی باشد. الگوگيری از مكاتب 
بشــری و مادی  گرای غرب نمی  تواند پاسخ  گوی بسياری از نيازها و تمايلات بشری باشد. 
اسلام برای زندگانی و ســعادت دنيوی و اخروی انسان  ها برنامه  ای منسجم و همه  جانبه 
دارد، كه در آن به تمامی نيازهای انسان پاسخ داده شده است. بر  اساس اين، وضع مطلوب 
زندگی بشــر در همۀ ابعاد و مراتب، براساس نظام ارزشــی اسلامی )مبانی و ارزش  های 
مقبول دين الهی( باعث دستيابی به غايت زندگی يعنی قرب الی الله خواهد شد. اين  گونه 
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زندگانی مســتلزم ارتباط آگاهانه و اختياری با حقيقت هســتی و تشديد رابطۀ با او در 
همۀ شــئون فردی و اجتماعی زندگی است كه بايد براســاس انتخاب و التزام آگاهانه و 
آزادانه نظام معيارِ مناسب با دين اسلام باشد. بنابراين، يكی از مشخصه های اصلی حيات 
طيبه، تكيه بر ارزش غايی زندگی، قرب الی الله، و نظام معيار متناسب با آن يعنی مبانی 
و ارزش  های مقبول دين اسلام است زيرا با توجه به لزوم پذيرش ربوبيت خداوند متعال، 
به عنوان يگانه رب حقيقی جهان و انســان، اين نظام معيار، جهت اساســی نحوۀ تحقق 
حيات طيبه را در همۀ مراتب و ابعاد آن مشــخص می  نمايد. در اين مسير، سبك زندگي 
اســلامی به عنوان مجموعۀ الزام ها، تكاليف، حكم  ها و فراميني مطرح است كه اسلام ارائه 
كــرده و بازخواني وجود آدمي و تصوير كلي از رازها و نيازهايي اســت كه در اين وجود 
اسرارآميز قرار دارد. در اينجا، سبك زندگي انسان، توصيفگر اين است كه انسان موجودي 
الهي، خواهان اتصال به بي  نهايت، عملگرا، حقيقت  جو، اخلاقي، فضيلت  خواه، رذيلت  گريز 
و در نهايت موجودي اســت به طور كامــل كمال  طلب، كه در عمق وجودش اين كمال را 
در وصل به حقيقت متعال عالم هســتي جست وجو می  كند كه تعالی و سعادت زندگانی 
دنيوی و اخروی را برای فرد به ارمغان می  آورد. در حقيقت همان  طور كه در مقالۀ حاضر 
اذعان شد، سبك زندگي اسلامی، فرايند تجلي و حضور تماميت دين، در انديشه و عمل 
انســان ديندار است. اين انسان در نتيجۀ فراگيري آموزه  هاي اسلامی و عملي كردن آنها، 
تبديل به أحســن الخالقين می شود؛ انسانی كه واجد كمالات اخلاقی خداپسندانه بوده و 
در تمام مراحل زندگی جزء به رضايت و خشنودی خداوند تبارك و تعالی به چيز ديگری 

نمی انديشد.
بر اين اساس، اسلام با درخشش آغازين اشعۀ نورانی و حركت  آفرين انوار انسان  سازش، 
خود را دارندۀ برترين و شايسته  ترين طرح و برنامه برای نجات فرد و جامعه معرفی كرده 
و برای خودش رســالت پرشكوه فردی و خانوادگی، اجتماعی و سياسی، مادی و معنوی، 
و ايــن جهانی و آن جهانی اعلام كرد و با اين انديشــۀ بلنــد و برنامۀ جامع و هدف والا 
حركت رهايی  بخش و انسان  ساز خود را آغاز كرد تا به انسان شناخت دهد، بينش ارزانی 
دارد، دانش بياموزد، و قلم و بيان و مغز و دســتگاه تعقل او را برای جهاد ســپيد و تلاش 
سبز و آفرينش جهانی نو به كار گيرد. در اين روند تاريخی بود كه قرآن پابه  پای آموزش و 
آگاهی  بخشی و شناخت  دهی و زدودن آثار منحط فرهنگی و فكری و تزكيه و پيراستگی 
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فرد و جامعه از ضدارزش  ها و بارور ساختن ارزش  ها در مزرعۀ دل  ها، به ترسيم نشانه  های 
فرد مورد نظر خويش پرداخت و در انبوهی از آيات، ويژگی  ها و نشــانه  های فرد نمونه و 
مطلوب خويش را برشــمرد و چهرۀ درخشــان او را در آينۀ آيات انعكاس بخشيد. از پي 
آن، بــه بنياد جامعه و دنياي نويــن و مورد نظر خود پرداخت و در كران تا كران قرآن با 
طرح مسائل اجتماعي و حقوقي، سياسي و اخلاقي، اقتصادي و انساني به نشانگري عوامل 
صعودها و شكوفايي ها و نيز علل سقوط ها و عقب ماندگي هاي فرد و جامعه همت گماشت 
و ويژگي  هاي جامعۀ مورد نظر خود را در ابعاد گوناگون بينش، گرايش، عمل و چگونگي 
روابط و مناســبات مطرح ساخت و سيماي آن را در تابلو نوراني و زوال ناپذيرش ترسيم 
كرد و در چشــم  انداز ترقي خواهان و اصلاح  طلبان و جست وجوگران نجات و نيك  بختي 
قرار داد. تربيت الهی در قرآن، هم بقای انســان را تضمين می  كند و هم عزت او را تأمين 
می  نمايد و راه حيات عزيزانه را برای بشــر هموار می  سازد. از سويی به انسان می  فهماند 
كه او بســان درخت نيست كه پس از يك دوره حياتِ گياهی به هيزم و سپس خاكستر، 
تبديل شــود و بر اين پندار كه پس از مرگ، صالح و مفســد، پرهيزگار و تبهكار همگی 

يكسان  اند، خط بطلان می  كشد. 
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